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ــار فراتي» اين مصرع  ــدر آب چه داني كه در كن «تو ق
ــراي بيان اين حقيقت كه  ــده ب معروف، ضرب المثلي ش
ــتن آن  ــت و رنج نداش ــان وقتي در نعمتي غرق اس انس
ــرورت آن نعمت برايش  ــيده، كم كم ارزش و ض را نكش
ــا گاهي اصلاً يادش برود كه  كم رنگ مي شود و چه بس
چه نعمت عظيمي به اين آساني و فراواني برايش فراهم 

است.
ــام اين عنايات  ــا انواع و اقس ــال، در زندگي م به هرح
ــكر  ــت كم با ش خاص خداوند وجود دارد كه جا دارد دس
زباني، خداوند را به خاطر آن ها سپاس بگوييم؛ نمونه اش 
همين نعمت جلسات ديني و فضاهاي مذهبي است كه 
ــما  ــور وجود دارد و همين كه ش در بيش تر مناطق كش
بخواهيد در مجلس عزاي سيدالشهداء يا جلسات قرائت 
ــب هاي احياء ماه مبارك رمضان  ــات ش قرآن و يا جلس
ــجد محل يا  ــركت كنيد، به راحتي مي توانيد در مس ش
ــهر حاضر شويد و فيضي ببريد و  هيأت هاي گوناگون ش
يا اگر ميل به حضور در اماكن زيارتي و مانند آن داشتيد 
ــت. آيا اين ها كم  گزينه هاي گوناگوني پيش روي شماس
نعمتي است؟ قدر اين نعمت ها را كساني مي دانند كه در 
بلاد كفر زندگي مي كنند و براي درك يك نماز جماعت 
ــجد كوچك و با  بايد كيلومترها راه بروند تا به يك مس

محدوديت هاي بسيار برسند .
ــي از اين نعمت هاي بي نظير  ــه ؛ الحق و الانصاف يك بل

ما، همين توفيق شركت در نماز جماعت است، با ثوابي 
ــيار  ــكر بس عظيم و بركات فردي و اجتماعي بالا كه ش
ــتفاده  ــكر اين نعمت اس ــد . البته يكي از ابعاد ش مي طلب
كامل و درست از آن است كه لازمه آن شناخت درست 
و درمان مقررات و احكام خاص اين عمل عبادي است 

كه متأسفانه گاهي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.
ــياري از مساجد   از آن جا كه به بركت اين ماه عزيز بس
و تكايا رونق بيشتري مي گيرند و نماز جماعت در آن ها 
ــايل مبتلا به نماز  ــود . ما هم به برخي از مس احيا مي ش

جماعت مي پردازيم.

مستحب واجب!

ــت، يا  ــتحب اس نماز جماعت به خودي خود عملي مس
ــكل مستحبي انجام يك عمل واجب  به تعبير ديگر، ش
ــان را كه به  ــاز واجب خودم ــع اگر ما نم ــت. در واق اس
ــود، به  صورت تنها يا به اصطلاح «فُرادا» خوانده مي ش
ــئوليت انجام بعضي از  صورت جمعي انجام دهيم و مس
ــوره) را به  ــات دروني نماز (مثل خواندن حمد و س واجب
ــم يك نماز جماعت  ــر از ميان جمع واگذار كني يك نف
ــر از نماز جمعه (كه  ــم؛ اين عمل به غي ــكيل داده اي تش
ــود و  ــر مراجع جايگزين نماز ظهر مي ش طبق نظر اكث
ــكل  ــل به پنج نفر نياز دارد) با وجود دو نفر هم ش لااق

مي گيرد؛ يعني يك امام و يك مأموم.
ــته  ــاز جماعت امام و مأموم بايد ويژگي هايي داش در نم
ــود؛ اما قبل از  ــت به آن ها توجه ش ــند كه لازم اس باش
ــاز جماعت تنها در خصوص  ــر چيز بايد بدانيم كه نم ه
نمازهاي واجب، اعم از اداء يا قضاء جايز است و در بين 
ــه، نماز طلب باران  ــتحبي به جز نمازجمع نمازهاي مس
ــاير  ــقاء ،  نماز آيات و نماز عيد فطر و قربان، س يا استس
ــتحبي را به هيچ وجه نمي توان به جماعت  نمازهاي مس
ــت. نظير نماز  خواند و انجام اين عمل بدعت و حرام اس
ــب هاي ماه  ــتان در ش طولاني «تراويح» كه در عربس
ــود و برخي حجاج ايراني ندانسته  رمضان خوانده مي ش

به آن اقتدا مي كنند.

چلوكباب با نيت نان و پنير!

ــادات به  ــأله نيت در عب ــراد، مس ــياري از اف ــراي بس ب
ــت و كافي است  خصوص در نمازها معضل عجيبي اس
ــب فلان نماز مستحب است تا فوراً بپرسند  بگوييد امش
ــأله نيت در عبادات،  ــت؟ در حالي كه مس نيت آن چيس
ــاده و عرفي است؛ در واقع، نيت عمل از  امري كاملاً س
ــكيل مي شود: يكي قصد تقرّب و نزديكي  دو بخش تش
به خداوند كه در هر عمل عبادي بايد وجود داشته باشد 
ــان از انجام عمل، خدا را قصد كند و ديگر آن كه  و انس

روح االله حبيبيان
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ــد؛ مثلاً فردي اول  ــد چه عملي انجام مي ده معيّن باش
ــود و وضو  ــدن نماز صبح بيدار مي ش ــح براي خوان صب
مي گيرد و رو به قبله مي ايستد؛ ولي براي نيت كردن به 
زحمت مي افتد در حالي كه همين قصد او براي خواندن 
ــت  ــرعي اس نماز صبح براي خدا، همان نيت صحيح ش
ــا به زبان آوردن نياز ندارد  ــاله ها نه تنه و به تصريح رس
بلكه حتي در دل گذراندن هم در آن لازم نيست، چون 
ــما براي خواندن نماز واجب تان رو به  ــت ش ممكن نيس
ــود شما  ــتيد و مثلاً نرمش كنيد!؟ مگر مي ش قبله بايس
مشغول خوردن چلوكباب بختيارى باشيد، آن وقت نيت 

كنيد كه نان و پنير مي خوريد؟
ــت، افزون بر قصد قربت و تعيين نوع  اما در نماز جماع
نماز، بايد بدانيد به چه كسي اقتدا مي كنيد يعني يا خود 
ــا به طور كلي قصد كنيد  ــيد ي امام جماعتي را مي شناس
كه به امام جماعتي كه الآن جلو ايستاده، اقتدا مي كنيد. 
ــود كه اگر مثلاً به  ــأله آن جا معلوم مي ش نتيجه اين مس
ــجد محل رفتيد و  ــگي به مس نيت امام جماعت هميش
ــد فهميديد فرد ديگري امام جماعت بوده كه اتفاقاً او  بع
ــما فرد  ــرايط امامت جماعت را دارد چون نيت ش هم ش
ــع، اين نمازتان  ــوده طبق نظر برخي از مراج ديگري ب

صحيح نخواهد بود و بايد دوباره آن را بخوانيد.

تقسيم كار شرعي

ــت، امام جماعت  ــد كه در نماز جماع ــاره ش در ابتدا اش
ــوره از طرف همه جمعيت  ــده دار خواندن حمد و س عه
ــكوت كرده و  ــود، در نتيجه، همه مأموم ها بايد س مي ش
ــه قرائت امام گوش دهند و تنها در صورتي كه صداي  ب
امام جماعت اصلاً به گوش شان نرسد، طبق نظر برخي 
از مراجع مي توانند آهسته ذكر بگويند يا حمد و سوره را 
ــئوليت قرائت ساير اذكار واجب غير  زمزمه كنند، اما مس

از حمد و سوره نماز برعهده خود افراد است.
ــي در  ــت كه اگر كس ــأله آن اس نكته مهم در اين مس
ــوره مشكل دارد، لازم است در  قرائت صحيح حمد و س
ــن اگر چه در برخي  ــركت كند. هم چني نماز جماعت ش
ــرايط انسان مي تواند قرائت خود را در نماز قطع كرده  ش
ــزي را از زمين بردارد يا  ــي انجام دهد مثلاً چي و حركت
ــود و بعد دوباره به قرائت خود ادامه  چند قدم جابه جا بش
ــه نيابت از ما در  ــد؛ اما در نماز جماعت چون امام ب ده
ــت ما نمي توانيم حركتي انجام بدهيم و  حال قرائت اس

بايد در حالت سكون و طمأنينه واجب در نماز باشيم.
ــل خود را در  ــي احتياطي كرديد و موباي ــه اگر ب در نتيج
ــوره  ــط حمد و س حالت بي صدا قرار نداديد و از قضا وس
صداي گوش خراش موسيقي هيپ هاپ آن با بلندي 50 

ــد و نفس جمعيت را گرفت، حركت شما  ــيبل بلند ش دس
براي برداشتن گوشي و خفه كردن اين خروس بي محل 

باعث ايجاد مشكل در نماز جماعت شما مي شود .
البته اين ممنوعيت مربوط به هنگام قرائت حمد و سوره 
ــبيحات اربعه كه  ــت؛ اما در اوقاتي مانند خواندن تس اس
مسئوليت قرائت ذكر با خودتان است مي توانيد لحظه اي 
ــكوت كرده و غائله را ختم نماييد و بعد به ادامه نماز  س

پردازيد.

قضاي نماز صبح به اداي نماز عشاء

ــام و مأموم  ــوع نماز ام ــت، هم خواني ن ــاز جماع در نم
ــرورت ندارد در نتيجه مي توان نماز قضاي خود را به  ض
ــام جماعت اقتدا كرد يا برعكس، و يا نماز  نماز اداي ام
ــام جماعت خواند. هم چنين اگر  ظهر را با نماز عصر ام
انسان نمازش را فرادا خوانده باشد، مي تواند همان نماز 
ــا در اين ميان توجه به  ــاره به جماعت بخواند؛ ام را دوب

چند نكته ضروري است:
ــدن نماز احتياطي  ــر امام جماعت در حال خوان اولاً: اگ
ــت يعني به هر دليلي احتياطاً نماز واجبش را دوباره  اس
مي خواند، نمي توان به او اقتدا كرد مگر آن كه در احتياط 
ــد مثلا هر  مورد نظر تكليف امام و مأموم مانند هم باش
دو مسافرند و احتياطا نمازشان را جمع مي خوانند ( يعني 

هم نماز شكسته و كامل مي خوانند ).
ــت  ثانياً: اگر امام جماعت در حال خواندن نماز قضاء اس
تنها در صورتي مي توان به او اقتدا كرد كه امام جماعت 
مشغول خواندن نماز قضاي يقيني خود يا ديگري است 
و اگر به نيابت از يك فرد فوت شده نماز قضا مي خواند 
ــا يقين ندارد كه  ــد ام ــر چند او وصيت هم كرده باش ه
ــوده يا نه، نمي توان به  ــاً نماز قضايي به گردن او ب واقع

او اقتدا كرد؛
ثالثاً: اگر امام جماعت مشغول خواندن نماز فرادا است و 
نيت جماعت هم نكرده مي توان به او اقتدا كرد و ثواب 
جماعت را برد، حتي اگر بدانيم اين فرد دلش نمي خواهد 
ــود باز مي توان به او اقتدا كرد به شرط  امام جماعت ش
ــكلات  ــود و مش ــه اين كار ما موجب اذيت او نش آن ك

ديگري را به دنبال نداشته باشد.
ــت امام  ــري جماعت نياز نيس ــكل گي در واقع براي ش
ــد بلكه نيت مأمومين  ــته باش جماعت نيت جماعت داش

براي اقتدا كافي است .

تفكيك جنسيتي

ــيتي، مأموم در نماز جماعت چه زن باشد و  از نظر جنس

ــي ندارد، اما امام جماعت تنها در صورتي  چه مرد تفاوت
مي تواند زن باشد كه نمازگزاران همه زن باشند و امامت 

زن بر مرد صحيح نيست.
ــنايي دارند به خوبي  ــاني كه با فرهنگ اسلامي آش كس
ــتن  ــه احكام، پايين تر دانس ــأ اين گون مي دانند كه منش
جايگاه زن نسبت به مرد نيست، بلكه به حداقل رساندن 
ــلماً امامت زن بر مرد  ــت و مس توجه مردان به زنان اس
خواسته يا ناخواسته اين توجه و جلب نظر به ويژگي هاي 
جسمي زن را در پي خواهد داشت؛ حتي اين جلب توجه 
ــت در  ــردان حقيقتي فطري و ذاتي اس ــه در وجود م ك
ــر مرد  صورتي كه امام جماعت، زن محرم و حتي همس
مأموم هم باشد، عامل اصلي از دست رفتن حضور قلب 

و توجه به حقيقت نماز خواهد بود.
ــته نماز و هم   اصولاً از احكام ديگري مانند قرائت آهس
چنين مستحباتي كه براي بانوان در هنگام نماز خواندن 
ــترك همه آن ها به  ــم كه وجه مش ــده مي فهمي ذكر ش
ــا و ويژگي هاي  ــري، جاذبه ه ــاندن جلوه گ ــل رس حداق
ــت و از همين رو لازم است خواهران  ــمي زنان اس جس
ــتحبات را ياد گرفته و دست كم  محترم برخي از اين مس
ــاي عمومي مانند  ــدن در مكان ه ــگام نماز خوان در هن

حرم ها كه در منظر مردان است به كار ببندند.

موقعيت جغرافيايي

از نظر مكاني، وضعيت قرار گرفتن امام و مأموم در نماز 
ــت دو جنبه مختلف دارد؛ از نظر عمودي از آن جا  جماع
ــبت به خداوند  ــد از همه افراد نس ــه امام جماعت باي ك
ــد نبايد در محلي بالاتر از  ــارتر باش متواضع تر و خاكس
ــرد، در نتيجه محل  ــن قرار بگي ــتقرار مأمومي محل اس
ــاوي با مأمومين باشد و يا  نماز امام جماعت يا بايد مس
پايين تر، البته بايد توجه داشت كه بالاتر ايستادن مأموم 
ــبت به امام جماعت تنها در حد متعارف مانند بالكن  نس
مساجد معمولي يا روي سقف مساجد قديمي كه فاصله 
زيادي با سطح حياط مسجد ندارد جايز است و نمي توان 
ــاختماني كه مشرف به صف جماعت  در طبقه پنجم س

است به جماعت متصل شد.
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ــبت به  ــكان نماز خواندن مأموم نس ــا از نظر افقي م ام
ــبت به ديگر مأموم ها كه به واسطه آن ها به  امام يا نس
ــد از مقدار معيني دورتر  ــت نباي امام جماعت متصل اس
باشد؛ البته تعابير فقها در تعيين اين مقدار متفاوت است 
ــانتي متر كه مقدار  ــه اي در حدود 50 تا 60 س اما فاصل
يك گام بلند محسوب مي شود تقريباً مورد توافق است. 
ــه نماند كه از جهت عرضي، يعني در مورد دو نفر  ناگفت
ــتاده اند، معيار ابتدا و  ــه كنار هم در صف جماعت ايس ك
ــت اما از  ــتادن دو نفر اس ــاي اين فاصله محل ايس انته
جهت طولي يعني در تعيين فاصله با فرد جلويي يا امام 
ــتادن فرد جلو با محل سجده  جماعت، معيار، محل ايس

فرد عقب يعني جاي مهر اوست.

بشرطها و شروطها

ــرايط ويژه اي  ــيعه، امام جماعت بايد داراي ش در فقه ش
ــمي، حرمت  ــلامت جس ــد، مانند: حلال زادگي، س باش
ــابقه محكوميت و اجراي حد شرعي  اجتماعي و عدم س
ــروط  ــايل و برخي ديگر از ش ــن مس ــه اي ــه او و... ك ب
ــتحبي در كتاب هاي فقهي و رساله هاي عمليه بيان  مس
شده است، اما در اين ميان، دو شرط مهم بيش تر مورد 
ــت قرائت نماز و  ــت و آن صح توجه و البته دغدغه اس

عدالت امام جماعت است.

عادل؛ نه معصوم

ــودن زيرا در  ــي گناهكار نب ــي، عدالت يعن ــر فقه از نظ
ــت، يا ظلم به خود  ــلام هر گناهي ظلم اس فرهنگ اس
ــم دوري كند  ــه از گناه و ظل ــه ديگري و هر ك ــا ب و ي
ــود؛ اما نكته مهم آن است كه در  عادل محسوب مي ش
ــويم. برخي از افراد  ــأله دچار افراط و تفريط نش اين مس
ــت نيافتني مي دانند كه عملاً غير  ــدر عدالت را دس آن ق
ــس ديگري را لايق امامت جماعت  از امام زمان ك

نمي شناسند.
ــتباه گرفته اند. در  گويا اين افراد عدالت را با عصمت اش
ــت در طول زندگي گرفتار  ــان ها ممكن اس واقع ما انس
گناه شويم، چون معصوم نيستيم؛ اما اين دليل نمي شود 
ــته باشيم؛  كه عدالت لازم براي امامت جماعت را نداش
ــت كه عمداً و  ــي اس ــان عادل كس بنابر نظر فقها انس
آگاهانه مرتكب گناهان كبيره نشود و نسبت به گناهان 
صغيره هم اصرار نداشته باشد؛ در نتيجه بسياري از افراد 
مؤمن و متدين در زمره اين گروه محسوب مي شوند؛ در 
طرف مقابل هم برخي گرفتار تفريط هستند و هر كسي 

ــت سر هر كسي نماز مي خوانند.  را عادل مي دانند و پش
ــتباه است و نوعي بي مبالاتي نسبت به  اين رفتار هم اش

يك تكليف مهم شرعي است.

چند نكته عدالت محور

ــت كه لازم  ــاني اس 1. عدالت يك حالت دروني و نفس
ــان در خود به وجود بياورد، به عبارت ديگر،  ــت انس اس
اين حالت ويژگي اخلاقي و رفتاري است كه با تلاش و 
ــت مي آيد و ذاتاً در نهاد انسان نيست، در  زحمت به دس
نتيجه نمي توان گفت اصل بر اين است كه همه عدالت 
ــد مشكلي نيست؛  دارند و تا زماني كه خلافش ثابت نش
ــت و بايد دليلي به وجود  ــه اصل بر عدم عدالت اس بلك

آمدن اين حالت نفساني را ثابت كند.
ــد، اما بعدها در  2. اگر عدالت يك فرد براي ما ثابت ش
ــك كرديم يا رفتار مشكوكي  باقي بودن اين عدالت ش
ــم مي توانيم كماكان عدالت را براي او ثابت بدانيم  ديدي
و درباره رفتارهاي مشكوك، مانند سخن گفتن او پشت 
سر ديگري، لازم است رفتارش را توجيه كرده، احتمال 
بدهيم كه غيبت نبوده يا او كارش را غيبت نمي دانسته 
و... كه البته اين حمل بر صحت در مورد همه اشخاص 

لازم است چه امام جماعت و چه ديگري.
ــاي مختلفي  ــت در يك فرد راه ه ــراي اثبات عدال 3. ب
وجود دارد، مانند شهادت دادن دو نفر عادل يا يقين پيدا 
كردن خود انسان از راه معاشرت و رفت وآمد با او و... اما 
نكته مهم آن است كه درباره احراز عدالت امام جماعت 
تقريباً دو نظر در بين مراجع وجود دارد؛ برخي از مراجع، 
ــه اطمينان در عدالت فرد  ــيدن ب يقين پيدا كردن يا رس
ــد، در نتيجه بدون آن، نمي توان به يك  را لازم مي دانن
نفر اقتدا كرد. البته برخي ديگر از مراجع، حسن ظاهر و 
ــانه هاي ظاهري مانند رفتار و كردار درست ظاهري  نش
فرد را براي احراز عدالت او كافي مي دانند و مثلاً اعتماد 
برخي از دين داران و افراد مسأله دان به يك فرد و اقتدا 

كردن آن ها به وي را در عدالت او كافي مي دانند.
ــما فردي را عادل دانستيد و به او اقتدا كرديد  4. اگر ش
ولي بعدها فهميديد عادل نبوده يا مشكل ديگري داشته 
حتي كافر بوده و در هر حال يقين داشتيد نماز او باطل 
ــه قبلا به او اقتدا كرده بوديد صحيح  بوده، نمازهايى ك

است و مشكلي ندارد.
در عين حال اگر در جماعتي حاضر شديد و عدالت امام 
جماعت براي شما اثبات نشد گول شيطان را نخوريد و 
نماز را فرادا نخوانيد بلكه به جماعت بپيونديد و احتياطا 
ــاز بخوانيد و دهن  ــم نم ــاز جماعت فرادا ه ــد از نم بع

شيطان را صاف نماييد!!!

و اما قرائت

ــت كه قرائت نمازش  ــرط ديگر امام جماعت آن اس ش
صحيح باشد. در اين باره هم بايد توجه داشت كه رعايت 
ــت  ــيوه اس اعتدال و دوري از افراط و تفريط بهترين ش
ــواس هاي بي جا  ــيت و وس و نبايد بي دليل دچار حساس
ــأله با مسأله عدالت در  ــد؛ البته فرق كليدي اين مس ش
ــده فقهي «صحت  ــت كه در اين جا از باب قاع اين اس
ــته هم نماز  ــلمان» حتي اگر امام جماعت آهس كار مس
ــل بر صحت كنيد  ــد مي توانيد قرائت او را حم مي خوان
ــي در صحت  ــد و تحقيق و بررس ــدا نمايي ــه او اقت و ب
قرائت او هم ضرورتي ندارد؛ حتي اگر در صحت قرائت 
ــديد و احتمال داديد برخي كلمات  فردي دچار ترديد ش
ــد آن را حمل بر  ــظ نمي كند باز مي تواني ــح تلف را صحي
صحت كنيد، اما اگر يقين داشتيد امام جماعت قرائتش 
ــرع  ــا قواعد قرائت و تلفظ صحيحي كه در ش مطابق ب
ــت ديگر نمي توانيد به او اقتدا نماييد و  لازم است، نيس
ــويد؛ بلكه  نبايد با توجيه و بي خيالي هم رنگ جماعت ش
چه بسا در اين موارد ارشاد و تذكر دادن به امام جماعت 
ــبت به اشتباهش از راه صحيح مانند تذكر كتبي و...  نس

هم لازم باشد.
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